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  دهكيچ
و  به بحث از نسبت وجودشناسي و انديشه سياسـي در نگـرش فلاسـفه   اين مقاله 

هـاي فلسـفي قـديم     در نظـام . در ايران، اختصـاص دارد  ويژه بهحكماي مسلمان، 
وجودشناسي از اهميت كانوني برخوردار بود و تمـامي مباحـث فكـري، از جملـه     

سـت  فلسفه سياسي اسلامي نگرشـي ا . ساختثر ميأانديشه سياسي را از خود مت
ايـن  . گشـايد كند و افقي نوين ميگرا كه واقعيت سياسي موجود را نفي ميآرمان

ي اما پشـتوانه در وجودشناسـي حكمـاي اسـلامي دارد و از همـين      آرمانسياست 
ــاني    ــدون مطالعــه موشــكافانه مب ــاني فلســفه سياســي اســلامي ب روي فهــم مب

در بحث حاضـر  . دشناسانه فلسفه اسلامي ميسر نخواهد شوجودشناسانه و كيهان
از اين جهت اهميت اساسـي دارد كـه فلاسـفه مسـلمان معتقـد       ويژه بهاين نكته 

بودند نظام سياسي مطلوب بايد از نظـم كيهـاني حـاكم بـر عـالم هسـتي دقيقـاً        
سان هرگونه انسجام يا خلل در نگرش وجـودي و كيهـاني    بدين. الگوبرداري شود

در اين ميـان  . گرايي سياسي داشته باشدآرمانتواند تاثيري مثبت يا منفي بر مي
و تــدوين نظــام نــويني در  »حكمــت نــوري«ســهروردي بــا طــرح  الــدين شــهاب

ايـن  . ي بگشـايد آرمـان هاي جديدي در فلسفه سياسي شناسي توانست افق كيهان
خـاص مـورد    طـور  بهگرايي در فلسفه اسلامي  آرمانمقاله علاوه بر بحث از مباني 

  .ردكبررسي خواهد  را نيز الاشراق  حكمت
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  مقدمه

دانـد و  ي از نظـام سياسـي مـي   آرمـان گرا دانش سياسي را مبتني بر طرحي آرمان هانديش

هدف سياست را گام برداشتن در جهـت چنـين طرحـي و يـا عملـي كـردن آن معرفـي        

نظـر آوردن آن   و در »طبيعـت «سياسي در يونان باستان با تدوين مفهـوم   هسففل. كند مي

. )112: 1372، اشـتراوس ( هاي سياسي موجود پديد آمدعنوان معياري براي سنجش نظام به

اسـت كـه در آن    افلاطـون  جمهـوري سياسـي   هگرايانه در تاريخ فلسف آرماننخستين اثر 

ي را بـا مشـاهده عـالم حقـايق بـراي      رمـان آنظـام سياسـي    هاي ويژگيتفصيل  به سقراط

گـرا و  آرمـان اي اسـت  ضـرورت انديشـه   بـه سياسي قـديم   هفلسف. دهدمخاطبان شرح مي

سياسي نـاظر بـر    آرماننزد فيلسوفان سياسي قديم . داندمي آرمانامر سياسي را  هشالود

 هدر انديش ـ. گـردد سرشت سياست و در نتيجه حقيقت مناسبات سياسـي محسـوب مـي   

سي جديد اين تلقي از سياست به حاشيه رانده شد و انديشمندان سياسـي جديـد از   سيا

از ديد . گرايي سياسي پرداختندآرمانبه نقادي وجوه مختلف  ماركسو  هگلماكياولي تا 

پـردازي  كه آنها را حاصل خيال ـ� هاي سياسيآرمانسرشت سياست را نبايد در  ماكياولي

شـود و  ناميـده مـي   »ثرؤحقيقت م«ي از واقعيت را كه جستجو كرد بلكه وجه ـ دانستمي

امر سياسي دانسـت   هاست بايد حقيقت و شالود »صرف واقعيت خارجي« هفراتر از محدود

، طباطبـايي ( گـردد و همين وجه از واقعيت است كه موضوع دانش سياست محسـوب مـي  

 آرمـان نـه در   گراي جديد سرشت امر سياسي راواقع هسان انديشبدين. )488-489: 1385

كند كه تابع اقتضائات عملي است نه سير در عوالم بلكه در وجهي از واقعيت جستجو مي

گرايي سياسـي قـدما بـا تكيـه بـر آراء      آرمانهدف از اين مقاله بررسي وجوهي از . مجرد

هـاي  تأكيـد ايـن نوشـته بيشـتر بـر مبـاني و شـالوده       . سياسـي مسـلمان اسـت    هفلاسف

 .سياسي هستند هي از انديشآرمانتضمن دريافتي وجودشناختي است كه م

بـه فلسـفه و حكمـت     هانري كربنپژوهش حاضر از حيث نظري و روشي بر رويكرد 

) هرمنوتيـك وجـودي  ( هايدگر مارتينگيري از اسلوب  با بهره كربن. اسلامي متكي است

 كـربن . براي نخستين بار به طرح مباحث مهم وجودشناسي در حكمت اسلامي پرداخـت 

نشان داد كه حكماي ايراني علاوه بر اعتقاد به عـوالم معقـول و محسـوس كـه ريشـه در      

به عـالم سـومي هـم اعتقـاد داشـتند كـه عـالم خيـال نـام دارد و           ،فلسفه يوناني داشت

 الاشـراق  حكمـت خـاص در  طور بـه ايـن عـالم كـه    . اي است ميان دو عالم پيشـين  واسطه
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مبنايي است براي درك تمـامي تـاريخ حكمـت     ربنكاي دارد، از نظر  سهروردي جايگاه ويژه

هـاي خـويش شـرح داده    كربن برخي از نتايج اعتقاد به اين عالم را در نوشته. ايراني اسلامي

گرايي حكماي ايراني در اعتقاد بـه ايـن سـاحت وجـودي ريشـه      و نشان داده است كه باطن

آلمـاني تحـت تـأثير نگـرش     كه علاوه بر هرمنوتيك  كربنچنين در اسلوب تأويلي هم. دارد

انديشـمند   كـربن ت كـه  د گف ـي ـبا .)1(اي داردباطني ايراني هم بود عالم خيال جايگـاه ويـژه  

امـا اسـلوب وي   . سياسي نبود و به انديشـه سياسـي حكمـاي ايرانـي هـم عنـايتي نداشـت       

ايـم  گيـري از مقـدمات بحـث وي كوشـيده    بخش ما در اين پژوهش بوده است و با بهره الهام

توضيح نگرش وجودشناسانه حكماي ايراني، نتـايج و ثمـرات آن را در حـوزه انديشـه     ضمن 

بـاب كليـت فلسـفه اســلامي،     در ايــن مقالـه عـلاوه بـر بحــث در   . سياسـي برجسـته كنـيم   

سهروردي و مقـام سياسـت در آن خـواهيم پرداخـت كـه در       الاشراق حكمتخاص به طور به

  . گردده سياسي پيوند برقرار ميبهترين وجهي ميان وجودشناسي و انديش آن به

ي نـزد حكمـاي قـديم خـواهيم     آرمـان در اين مقاله ابتدا بـه مبـاني فلسـفه سياسـي     

انديشـي سياسـي و الگـوي كيهـاني در فلسـفه و      آرمانسپس به بررسي نسبت . پرداخت

الاشـراق   تگرايـي حكم ـ آرمـان نهايـت مـورد خـاص     پـردازيم و در حكمت اسـلامي مـي  

  .دركخواهيم سهروردي را بررسي 

  

  قديم هگرايي سياسي در فلسفآرمانمباني فلسفي 

شـمار   بـه پيوند ميان وجودشناسي و انديشه سياسي از مباحث بنيادين انديشـه سياسـي   

و  داردگرايـي سياسـي مبنـايي وجودشـناختي     آرمـان در فلسـفه سياسـي قـديم    . ايدمي

سياسي قـدما   هو فلسف سياسي جديد ميان مابعدالطبيعه هبرخلاف بخش مهمي از انديش

 هفاضـله افلاطـوني بـر نظري ـ    هاي بارز، طرح مدين عنوان نمونه به. پيوندي ژرف وجود دارد

فاضله افلاطوني سرمشـق و الگـويي    همدين .)176: 1380، افلاطون( صور مثالي مبتني است

. باب ماهيـت امـر سياسـي اسـت     است براي سلوك سياسي و همچنين مبين نگرشي در

يابد الگويي راستين در عالم معقول دارد و ايـن الگـوي   در اين عالم تحقق مي هرآنچه كه

، ازلي و تغييرناپذيرند عالم مثُلحقايق موجود در . مثالي سرشت و غايت آن موجود است

توانـد بـه   از آنجا كه علم واقعي نمـي . و برخلاف محسوسات مشمول كون و فساد نيستند

. اسـت  عالم مثُلموضوع دانش سياست ضرورتاً صور ثابت  امور متغير تعلق گيرد بنابراين
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. افلاطـوني بـدانيم   هفاضـل  هاز اين جهت عالم معقولات را بايد مبناي وجودشناختي مدين

پيـدا   »قتحق ـ«به سياست در درون اين عـالم   اين تعبير بدين معناست كه حقايق مربوط

از وجود اسـت كـه فراتـر از عـالم      ايفاضله بيانگر مرتبه هتر مدين به بيان دقيق. كنندمي

همين دليل تحقق آن در عالم خارج براساس مباني فلسـفي   بهگيرد و محسوسات قرار مي

گشـت و  ريزي مـي شهرهاي فلسفي قدما در عالم مجردات پيآرمان .)2(قديم ممكن نيست

هرچنـد  . شـد برخلاف يوتوپياهاي عصر جديد به هـدف تحقـق در عـالم خـارج عرضـه نمـي      

نهادنـد، امـا ايـن    بنـا مـي   آرمـان  هسياسي خويش را بر شـالود  هسياسي قديم انديش هفلاسف

بدين معنا نيست كه توجهي به واقعيت خـارجي نداشـته و الزامـات عملـي و خـارجي را در      

هـا و  هـاي سياسـي زمـان خـود و توانـايي     يوناني همواره به واقعيت هفلاسف. گرفتندنظر نمي

. كردنـد  سياسي خويش وارد مـي  هت داشتند و آن را در انديشهاي ذاتي بشر التفامحدوديت

 هانديشي حكماي قديم بر تمـايزي اساسـي اسـتوار اسـت كـه در منظوم ـ     آرمانبا اين وصف 

. گـردد ميان دو حيثيت وجودي يعني عوالم معقول و محسـوس ايجـاد مـي    افلاطونفلسفي 

اسـت و فيلسـوف بـه دليـل     شهرهاي قديم همانا عالم مجردات و معقولات آرمانمحل تحقق 

كسـي كـه   . كندانس و ارتباطي كه به اين عالم دارد صلاحيت حكومت بر همگان را پيدا مي

به حقايق اين عالم و الگوهاي مثالي دسترسي داشته باشد شايسـتگي سـامان بخشـيدن بـه     

سياسـي   آرمـان وجودشـناختي   هسـان پشـتوان   بدين. امور عالم محسوس نيز با او خواهد بود

سـازي مابعـدالطبيعي ميـان عـوالم محسـوس و معقـول        بايد در دوگانه حكماي قديم را نزد

وجـودي اطـلاق    دواليسـم غربـي بـه ايـن تمـايز اصـطلاحاً       هدر تـاريخ فسـلف  . جستجو كرد

اي هاي فلسفي و حتـي اسـطوره  نظام هانگاري به اشكال مختلف در عمد اين دوگانه. گردد مي

بـرخلاف   ،في عالم محسوسات محـل كـون و فسـاد اسـت    فلس دواليسمبراساس . وجود دارد

جهـت   بـه . عالم مجردات كه بري از هرگونه شأن مادي و مشتمل بر صور ازلي و ثابـت اسـت  

سياسي حكماي قديم وجـود دارد هـر شـأن و     هارتباط وثيقي كه ميان وجودشناسي و فلسف

ديگر بايد مشـخص شـود   عبارت  به. اي وجودي داشته باشداي در سياست بايد پشتوانهمرتبه

  .وجودي است هسياسي مبتني بر كدام مرتب آرمانكه 

نخسـتين فـرض،   . قديم بر دو فرض فلسفي مهم اسـتوار اسـت   هانديشي فلاسفآرمان

سياسـي الزامـاً بايـد     آرمـان . پذيرش عـوالم و مراتبـي فراتـر از عـالم محسوسـات اسـت      

نـد عـالم محسوسـات باشـد زيـرا      توااي وجودي داشته باشد و اين پشـتوانه نمـي   پشتوانه
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بايد در جهت آن حركت كننـد   هاي موجود در عالم، افق و غايتي است كه سياستآرمان

سياسي امـري فراتـر    آرماناز سوي ديگر . لاجرم بايد خارج از اين عالم باشد آرمانو اين 

ز نظـر  از مناسبات زماني و مكاني است و نه تنها وابسته به واقعيت خارجي نيست بلكـه ا 

اين نكته البته به معناي اين نيست . گرددآن نيز محسوب مي هكنند حكماي قديم تعيين

گونه كه  و واقعيت قابل تصور نيست بلكه همان آرمانگونه پيوند و ارتباطي ميان كه هيچ

اند و بـا هـم   و واقعيت سياسي دو روي يك سكه آرمانيوناني  هپيشتر اشاره شد در فلسف

يـاري مـا در فهـم     افلاطـون طبق نظر  آرمانترين كاركرد به بيان ديگر مهم. پيوند دارند

اخير است كـه دومـين    هبراساس اين نكت. )172: 1959، بيكر( و سرشت آن است »واقعيت«

گرايـي  آرمـان دومين فرض مهم بـراي  . دهدانديشي خود را نشان ميآرمانفرض فلسفي 

در . ي نوعي پيوستگي وجود داشته باشـد سياسي اين است كه ميان عوالم و مراتب وجود

انگـاري وجـودي اسـت كـه     كند همان دواليسم يا دوگانهاين ميان آنچه ايجاد اشكال مي

نظـام فلسـفي افلاطـوني بـا آن دسـت بـه        ويـژه  بـه هاي متـافيزيكي كهـن و    غالب نظام

م ايـن  كند اين اسـت كـه در تمـا   شكالي كه اين دواليسم ايجاد ميترين ا مهم. اند گريبان

هاي فلسفي بين دو عالم معقول و محسوس شـكافي پرناشـدني وجـود دارد كـه بـه      نظام

گونه شـأن  افلاطوني شامل صور مجردي است كه هيچ عالم مثُل. سادگي قابل رفع نيست

گونه كـه  همان. و از تمام جهات با عالم محسوسات در تمايز كامل قرار دارند مادي ندارند

همـين تمـايز متـافيزيكي     افلاطـون  هترين دغدغاند مهمشان كردهمورخان فلسفه خاطرن

 هاست كه براي نخستين بار در تـاريخ انديش ـ ) معقول و محسوس(بين دو اقليم وجودي 

معاصـر   هبه گمان برخي پژوهشـگران و فلاسـف  . )49-51: 1990، رئاله( گرددغربي طرح مي

انحاء مختلـف بازتوليـد كـرده اسـت و     انگاري را به غربي همواره اين دوگانه هتاريخ فلسف

انگـاري وجـودي    دوگانه .)3(غربي از بدو تأسيس خود تفكري دواليستي بوده است هانديش

هاي كه مشتمل بر تمايز ميان دو عالم معقول و محسوس است، كمابيش در سراسر نظام

د بـا ايجـا   رنـه دكـارت  جديـد نيـز    هدر فلسف. خوردكهن متافيزيكي و ديني به چشم مي

تمايزي نوين بين ذهن بشري و عالم خارج كه بعدها به تمايز سوژه و ابـژه مشـهور شـد،    

 هبرخـي از فلاسـف  . انگاري ديگري مبتنـي سـاخت   دوگانه هجديد غربي را بر شالود هفلسف

 هتاريخ فلسـفه و متافيزيـك غربـي را بـه خـاطر سـلط      ) دريداو  هايدگراز جمله (معاصر 
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و از لزوم تخريب يا درهـم شكسـتن    اي قرار دادهقد ريشهاشكال مختلف دواليسم مورد ن

  . اندهاي متافيزيكي سخن گفتهاين دوگانه

گونـه سـنخيت و نسـبتي ميـان دو حيثيـت وجـودي تعريـف        در دواليسم وجودي هـيچ 

عبـارت ديگـر در    بـه . مانـد ارتباط ميان آنها مـبهم بـاقي مـي    ههمين دليل نحو بهشود و  نمي

آيـد كـه عـالم را دوپـاره     وجـود مـي   بـه يزيكي شكافي ژرف ميان دو عالم هاي كهن متافنظام

بـراي حـل آن بايـد بـه      همـراه دارد و  بـه اين عدم سنخيت خود مشكلات متعددي . كندمي

اي انديشيد كه ميان اين دو عالم قرار گرفتـه و ايجـاد ارتبـاط ميـان آنهـا را تضـمين       واسطه

گويد كه ميانگين خـدايان و آدميـان   اتي سخن مياز موجود مهماني هدر رسال افلاطون. كند

 هخـدايان هرگـز بـا آدميـان رابط ـ    «آنها وسـاطت بـين ايـن دو اسـت زيـرا       ههستند و وظيف

اي ميان خدا و آدمي چـه در بيـداري و چـه در خـواب بـه يـاري       مستقيم ندارند و هر رابطه

چنـان  افلاطـوني هـم   هفلسف اما آنچه در. )427-426: 1380، افلاطون( »گرددها برقرار ميدمون

ماند تبيين پيوند ميان دو عالم از منظر وجودشناسـي اسـت و توضـيح ايـن كـه      پاسخ ميبي

 هو بـرعكس، بركـدام پشـتوان    عـالم مثـُل  سير صعودي و نزولـي فيلسـوف از عـالم مـاده بـه      

 تواند در قـوس صـعودي  تر فيلسوف افلاطوني چگونه ميعبارت دقيق به. وجودي استوار است

هـا دركنـار   و نزولي خود اين شكاف عميق بين دو عالم را پشـت سـر بگـذارد؟ ايـن پرسـش     

انديشـي سياسـي حكمـاي قـديم را     آرمانمثل با آن مواجه است،  هابهامات ديگري كه نظري

  .بر دواليسم افلاطوني استوار بودند با مشكلاتي مواجه ساخته است كه عمدتاً

  

  ميسياسي اسلا هگرايي در فلسفآرمان

اند، دو جريان گونه كه پژوهشگران اين حوزه نشان دادهسياسي اسلامي همان هدر انديش

توان  در يك ارزيابي كلي مي .)4(توان از يكديگر تفكيك كردگرا را ميآرمانگرا و واقع

سياسي  هفلسف. گراآرماناي است مسلمان انديشه هفلاسف هسياسي عمد هگفت كه انديش

و  فاضله ههاي اهل مدين انديشه هدر دو رسال ويژه به ر فلسفه اسلامي،، پايه گذافارابي

اين . دهد مبتني است بر تصويري كه معلم ثاني از مراتب وجود ارائه مي سياست مدني

گردد و به موجوداتي كه خادم  سلسله مراتب از خداوند كه مخدوم محض است آغاز مي

را به بحث آراء كتاب  هبخش عمد فارابيهمين دليل است كه  به. گردداند ختم ميمحض

 فارابيسياسي  هكه فلسفبا اين. نظام خلقت و مراتب آن اختصاص داده است هدربار
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هاي اند در نوشتهگونه كه پژوهشگران نشان دادهاي افلاطوني است، همانداراي شالوده

سد كه وي با رنظر مي بهشود و مثل افلاطوني ديده نمي هصريحي به آموز هاشار فارابي

در مباحث  فارابي. )2: 1983، اشتراوس( اين آموزه آشنايي مستقيم نداشته است

هاي نوافلاطوني و  و الهيات، همانند ديگر مشاييان، عنايتي ويژه به انديشه مابعدالطبيعه

او آشنايي كامل داشتند و آن  تاسوعاتكه مسلمانان با بخشي از كتاب  ـ فلوطين ويژه به

فارابي  "صدور"مبتني بر  هولي در مابعدالطبيع. داشته است ـ دانستندمي سطواررا از 

توان دواليسم افلاطوني را  ميشود و چنان تقابل ميان دو عالم مادي و مجرد حفظ مي هم

مسلمان ميان عالم فلك تحت قمر  هچون ديگر فلاسفهم فارابي. خوبي در آن بازجست به

شناسي اسلامي منطبق مجردات عقلي كه با فرشته كه محل كون و فساد است و عالم

دهد كه اين دو عالم چگونه از حيث او اما توضيح نمي. سازداست، تمايز برقرار مي

عبارت ديگر با وجود شكاف ميان عالم  بهگردند و وجودشناختي با يكديگر مرتبط مي

از نظام سلسله توان از پيوستگي درجات و در نتيجه مجردات و عالم ماده چگونه مي

 »شناختيمعرفت«تنها پيوند ميان اين دو عالم نوعي پيوند . مراتبي وجود سخن گفت

داند در فيلسوف را متكفل ايجاد پيوند بين دو عالم مي افلاطونگونه كه همان: است

گيري از قواي ناطقه و متخيله با عقل فعال، كه فيلسوف و نبي با بهره فارابي هفلسف

مانع از شكاف در  رتبه در عالم مجردات است، متصل گشته و تاحديترين مپايين

جا پيوستگي و اتصال عالم از اما مشكل اصلي در اين. گردندسلسله مراتب عالم مي

پراهميت توجه داشت كه طبق مباني  هبايد به اين نكت. ديدگاه وجودشناسي است

. جودشناسي داشته باشداي در وفلسفي قديم هرگونه فرايند معرفتي بايد پشتوانه

صورت  »كجا«پرسش مهم اين است كه فرايند اتصال فيلسوف و نبي به عقل فعال در 

از  ـ و رخدادهايي از اين دست ـپذيرد؟ تعيين جايگاه و مكان اين رخداد معنوي مي

هاي مبناي نظام بر. گرددهاي حكماي باطني ايران محسوب ميترين دغدغهمهم

دو عالم معقول و محسوس در آنها به ترتيب با عوالم غيب و  دواليستي وجودي كه

وجودشناختي  تبيين توانشد، نميشهادت در متون اسلامي تطبيق داده مي

سياسي اين پرسش  هدر بحث فلاسف. ها عرضه كردبسياري از پديده اي براي كننده قانع

است؟ پاسخ سياسي كج آرمانوجودي  هگردد كه محل تحقق و پشتوانمهم مطرح مي

را  عالم مثُل افلاطونگونه كه همان. است افلاطونبه اين پرسش مشابه پاسخ  فارابي
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خويش را در عالم  هفاضل ههم مدين فارابيداند، مرجع و محل تحقق حقايق سياسي مي

انديشي حكماي مسلمان آرمان. )45: 1363، داوري اردكاني( كندريزي ميمجردات عقلي پي

گونه كه اشاره شد همان. ر تلقي آنها از وجود و عوالم آن مبتني استترتيب، ب بدين

همين  بهانديشي سياسي لاجرم بايد به عوالمي فراتر از عالم محسوسات اتكا كند آرمان

نها آگرا بودند به وجود عوالم معنوي و پيوستگي آرمانمسلمان كه جملگي  هدليل فلاسف

در اين ميان حكماي ايراني نقش  .ن اعتقاد داشتندبا عالم مادي و تأثيرپذيري آن بر اي

اند و دريافتي ويژه از عوالم برتر و نسبت آن با عالم محسوسات اي را ايفا كردهويژه

خوانده شده است به سلسله مراتبي طولي از  »باطني«اين ديدگاه كه دريافت . داشتند

اند و دسترسي به  اي از حقايقانديشد كه هريك از آنها پشتوانه و جايگاه مرتبهعوالم مي

اين عوالم داراي پيوستگي و . گرددهريك براساس نوعي مراتب معنوي ميسر مي

براي بحث در اين باب . تر استمراتب عالي هاند و تدبير هر مرتبه از آن بر عهدانسجام

    .اي داشته باشيماشاره ست به برخي وجوه كلي اين ديدگاهلازم ا

ناميده است و معتقد است  »حكمت نبوي«درستي  ايراني را به هبن فلسفكر هانري

دغدغه و پرسش اساسي حكمت نبوي اين است كه پس از پايان نبوت تاريخ ديني و 

اهل سنت و جماعت به  )15: 1374، كوربن( كند؟قدسي بشريت چه سرنوشتي پيدا مي

را در عمل به  »اعتجم«گسسته شدن پيوند زمين و آسمان اعتقاد دارند و تداوم تاريخ 

اما معنويون و اهل باطن . دانندظاهر شريعت و نهاد خلافت را متضمن اين تداوم مي

به گمان اهل باطن با ختم نبوت تاريخ قدسي به . براي اين پرسش پاسخي متفاوت دارند

وجه گسسته اي نوين وارد شده و ارتباط ميان جهان مادي با عوالم برتر به هيچمرحله

حكمت نبوي تداوم و حفظ معناي معنوي وحي الهي  هو از همين روي وظيف شودنمي

تأكيد فلاسفه و حكماي ايراني بر لزوم عبور از ظواهر و . )همان( يعني باطن است

برخلاف . انجامددستيابي به باطن به مخالفت با اصالت بخشيدن به شريعت مي

انديشند، باطنيان تمام ظاهرگرايان سني كه به كاربست شريعت و اصالت ظاهر مي

. )55: 1964، غزالي( دانندظواهر شرعي و متون ديني را داراي رموز و وجوهي باطني مي

هاي مادي داراي حقيقتي هستند كه در عوالم باطني جاي دارد و ترتيب واقعيت بدين

. دانند اهل باطن پيوند با اين عوالم را موجب شناخت بهتري از عالم محسوسات مي

اي سياسي نيز توجه به باطن اهميت ويژه هانديش هس اين نگرش است كه در حوزبراسا



  9/  ...در گرايي سياسيآرمانمباني وجودي 

شود اما اهل باطن  يابد و اجرا ميعالم محسوسات تحقق مي سياست در. كندپيدا مي

همين دليل  بهاعتقاد دارند كه تدبير سياسي بايد براساس امر معنوي صورت پذيرد و 

گونه كه سان همانبدين. برتر جستجو كرد سرشت و حقيقت سياست را بايد در عوالم

گرايي سياسي  محوري لاجرم به واقعنزد اهل سنت و جماعت ظاهرگرايي و شريعت

گري و عنايت به عوالم برتر و اعتقاد به مسلمان، باطني هفلاسف هانجامد، در انديش مي

. گردد گرايي سياسي منتهي ميآرمانپيوستگي تمام اين مراتب عالم با يكديگر به 

دليل است كه  همين بهسياسي در همين عوالم برتر است و  آرمانجايگاه وجودشناختي 

تدبير سياسي جوامع از نظر حكما بايد از بالا به پايين و براساس سلسله مراتب معنوي و 

جا البته توضيح پيوستگي ميان اين مهم در هنكت. وجودي حاكم بر عالم صورت پذيرد

گونه كه اشاره شد حكماي باطني به تداوم همان. م برتر استعالم محسوس با عوال

معنوي و فلسفي نبوت اعتقاد دارند و با ختم نبوت به انقطاع تدبير الهي و معنوي براي 

براساس حكمت نبوي فلاسفه و معنويون ايراني، از حيث دريافت . ها اعتقاد ندارندانسان

ي ميان حكيم باطني و نبي وجود ندارد تفاوت خاص ـروح القدس  ـحقايق از عقل فعال 

گردند كه نبي مأمور به ابلاغ حقايق است اما اين جهت متمايز مي و اين دو تنها از

 »ولايت«در ادبيات شيعيان و عرفا اين مقام را . حكيم مجاز به چنين كاري نيست

اي بالاتر از نبوت محسوب بسياري از عرفا مرتبه هخوانند كه حتي به عقيد مي

ان نزد حكماي باطني ارتباط و پيوستگي بين زمين و آسمحفظ سان بدين .)5(گردد مي

  .اي برخوردار است از اهيمت ويژه همواره

  

  انديشي سياسيآرمانالگوي كيهاني و 

در اين . شناسي قديم به عالمي متناهي، دوري، غايتمند و سلسله مراتبي قائل بودكيهان

حت قمر كه محل كون و فساد است و عالم عقول و تلقي جهان متشكل از دو عالم ت

مند از مدارج وجود كه با نظام ارزشي خاصي افلاك بود و بر آن سلسله مراتبي نظام

يا  »طبيعت«اين نظم حاكم بر كائنات . )11: 1973، كويره( اند حاكم بودسامان يافته

و سلسله مراتبي  ر هر چيزي را مشخصشد كه جايگاه طبيعي و مقديده مينام »فوزيس«

شان داراي جايگاهي خاص در آن كرد كه تمامي موجودات براساس طبيعت ترسيم مي را

گيرد بايد در جهت پيوستن اساس، هر حركتي كه در عالم صورت مي اين بر. باشند
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انديشي  آرمان .)6(اش و در نتيجه كامل گشتن طبيعت آن باشدجسم به جايگاه طبيعي

نگري اين جهان. نيز ريشه در همين تلقي از عالم و طبيعت داشت يوناني هسياسي فلاسف

ساخت كه ميان  يوناني را قادر مي هكه بر هماهنگي ميان واقع و ارزش استوار بود، فلسف

كه رغم اين همين دليل، به به. و واقعيت سياسي توازن و هماهنگي ايجاد كند آرمان

با مشكلات مربوط به دواليسم مواجه  ويژه بهيوناني خالي از خلل نبود و  همابعدالطبيع

عنوان دو روي يك سكه معرفي  بهرا  آرمانسياسي فلاسفه واقعيت و  هبود، انديش

ناپذير سياسي اسلامي وجود نداشت و تقابلي آشتي هاين هماهنگي اما در انديش. كرد مي

از شكافي گراي تمدن اسلامي وجود داشت كه حكايت آرمانگرا و بين دو جريان واقع

، فارابيدر تاريخ تمدن اسلامي هرچه از . و واقعيت دارد آرمانعميق و پرناشدني بين 

اسلامي با  هتر و پيوند فلسفشويم، اين شكاف عميقسياسي، دور مي هبنيانگذار فلسف

بخشي از اين شكاف را بايد در شرايط . گرددتر ميهاي خارجي و مادي گسستهواقعيت

و  اسلامي جستجو كرد و بخشي ديگر به بنيادهاي فلسفيسياسي تمدن  هويژ

 . گرددمسلمان بازمي هسياسي فلاسف هخاص انديش هاي ويژگي

حكماي اسلامي هم كمابيش تداوم  هشناسي يوناني آمد در انديشكيهان هآنچه دربار

هاي فلسفي در درك سلسله مراتبي و غايتمند از عالم مبناي مشترك تمام جريان. داشت

اي از كتاب اسلامي بخش عمده هسس فلسفؤم فارابي. شددن اسلامي محسوب ميتم

شناسي و  را به بحث درباب مراتب وجود از نظر كيهان فاضله ههاي اهل مدين انديشه

مابعدالطبيعه اختصاص داده و تنها در واپسين فصول كتاب به مباحث مدني و سياسي 

شناسي و بحث از مراتب وجود به كه براي وي كيهاندهد خوبي نشان مي اين امر به. زدپردا مي

  .)48: 2003، الفارابي( از اهميت خاصي برخوردار بوده است ،سياسي هاي بر انديشديباچه همثاب

اساس درك حكماي مسلمان عالم وجود مشتمل بر مراتبي متعدد است كه در  بر

گيرد و تر است قرار ميرأس آن خداوند قرار دارد و پس از او نخستين مخلوق كه ناقص

گيرد و تمام موجودات اعم از مادي برمي هستي را در هتر مرتباين سلسله مراتب تا پايين

هايي دارد اين تلقي البته با نظام افلاطوني و ارسطويي تفاوت. شودو مجرد را شامل مي

 از اين حيث. گرددترين آنها وجود خداوند در رأس هرم عالم محسوب ميكه مهم

شناسي  جهان. شناسي حكماي اسلامي بيشتر از فلسفه فلوطين متأثر استكيهان

اي طولي باور به سلسله افلاطوناستوار بود و برخلاف  »صدور«بر مفهوم اساسي  فلوطين
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داشت و براساس آن نظام خلقت عالم و به تبع آن ارتباط مراتب وجودي با يكديگر را 

قرار دارد كه مبدأ و مصدر همه چيز  »واحد«ولي در رأس اين نظام ط. دادتوضيح مي

اولين نشأتي كه از . )680 :1366، فلوطين( يك از آنها نيست چعين حال هي است و در

اي شود عقل كلي است و پس از آن به ترتيب تمام موجودات در سلسلهواحد صادر مي

ترتيب عالم از ينبد. دهندآيند و مراتب وجود را تشكيل ميپي هم مي طولي از علل در

تر تجليات عبارت دقيق بهآيد اما تمام موجودات چيزي جز خود واحد يا واحد پديد مي

بنابر تلقي فلوطيني نظام عالم در عين وحدت داراي كثرت است و كثرات . آن نيستند

  . كه تمام اين تكثرات ناشي از پري و لبريزي واحدند عالم ظاهري بيش نيست چرا

براي مسلمانان جذابيت داشت كه نظام عالم را حول محور  بدان علت فلوطين هفلسف

اي گونه به ـ گشتخداوند در تلقي اسلامي منطبق مي هاي ويژگيكه با  ـ موجودي واحد

افتد زيرا واحد فراتر از خلقت در تلقي فلوطيني در زمان اتفاق نمي. دادفلسفي توضيح مي

را در برابر متكلماني كه براساس ظاهر آيات و  هر تعين زماني است و اين خود فلاسفه

مسلمان دو اصل مهم  هفلاسف. ساخت متون ديني به خلق از عدم باور داشتند مجهز مي

 هو ديگر قاعد »الواحد لايصدر عنه الاالواحد« هنخست قاعد: گرفتند فرا فلوطينفلسفي را از 

ت از واحد جز واحد صادر نخس هبراساس قاعد. »بسيط الحقيقه كل الاشياء«مشهور به 

صدور موجودات متكثر از واحد كه از هر جهت واحد  هاين اصل فلسفي نحو. شودنمي

دارد كه وجود حقيقتي است بسيط كه كل  دوم اشعار مي هقاعد .)7(كندرا تبيين مي ـ است

فلسفي كه با  هبراساس اين دو قاعد )8(يك از آنها نيست كه هيچاشياء است، در عين اين

تعابير متفاوت مورد قبول فلاسفه و عرفا واقع شد، نظام خلقت به عنوان تجلي واحد درك 

  . عين كثرت و كثرت در عين وحدت بر آن حاكم است شد كه وحدت درمي

سياسي قديم پيوند وثيق  هاساسي فلسف هاي ويژگيگونه كه اشاره شد يكي از همان

در تلقي قدما نظم . ي بودآرمانسي سيا هشناسي و وجودشناسي با انديشبين كيهان

 در ـسياسي بايد تابع نظم كيهاني و طبيعي حاكم بر عالم وجود باشد و اين طبيعت 

اين . ساختبود كه معيار سنجش و سرشت امر سياسي را معين مي ـمعناي يوناني كلمه 

از منظر اي به خود گرفت كه در ايران شكل ويژه ويژه بهاسلامي  هپيوند اما نزد فلاسف

سياسي اسلامي نظم  هدر فلسف: اي برخوردار استالعاده پژوهش حاضر از اهميت فوق

معتقد بود كه  فارابيعنوان نمونه  به. سياسي عيناً منطبق با الگوي نظم كيهاني است
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ز نظر فارابي ا .)95- 94: 2003، الفارابي( ارتباط ميان اجزاي مدينه مانند نظام عالم است

 »فاضله است به افراد آن هبه ساير موجودات مانند نسبت پادشاه مدين نسبت سبب اول«

گونه كه موجود اول موجب پيدايش عالم گشته است، وجود و همان )117: 2003، الفارابي(

 هاين تلقي با دريافت فلسف. )9(فاضله ضروري است هرئيس اول براي ايجاد و بقاي مدين

اساسي  هاي ويژگيتوان آن را يكي از ت و مييوناني از نسبت شهر و عالم منطبق نيس

به تناظر ميان طبقات  جمهوريدر كتاب دوم  افلاطون. سياسي اسلامي دانست هفلسف

مدينه و مراتب نفس انسان اشاره كرده و معتقد است كه براي پي بردن به ماهيت 

 هما فلاسفا. توان به بررسي هريك پرداخت و نتايج آن را به ديگري تعميم دادعدالت مي

 هاين تحول در فلسف. انديوناني از الگوبرداري نظم سياسي از نظم طبيعي سخن نگفته

يوناني رخ داد ارتباط تام  »شهر«مسلمان به  هاسلامي با تحولي ديگر كه در نگرش فلاسف

 هعربي واژ هكه ترجم ـاز تحليل مدينه  فارابيتدريج پس از  مسلمان به هفلاسف. دارد

 ـ به تعبير فارابي ـ فاصله گرفتند و با نفي استقلال مدينه و علم مدني ـ  بود polisيوناني 

اسلامي  هسان در فلسفبدين. ي سياسي قرار دادندآرماننظم عالم را مبنا و الگوي نظم 

قابل تطبيق بر مراتب حاكم بر نظام  مراتب وجودي و پيوند و ارتباط آنها با يكديگر دقيقاً

تواند بر الگوي  وجودي مي ـ باب اين نظام كيهاني و هر حكمي دري است آرمانسياسي 

درستي اشاره كرده  گونه كه پژوهشگري بههمان .ي اثر مستقيم داشته باشدآرمانسياست 

است و  »واحد«سياست تدبير نظام سياسي بر مبناي  آرماناسلامي،  هاست، نزد فلاسف

و كثير برقرار است ميان مراتب  كه در عالم ميان واحد حكماي اسلامي همان نسبتي

گونه كه مراتب نظام عالم در همان. )33: 2000، ژامبه( انددانستهي برقرار ميآرمان همدين

رغم  ي هم بهآرمانهمين ترتيب مراتب نظام سياسي  بهاند، عين كثرت داراي وحدت

عالم  او در هي كه متناظر با واحد و خليفآرمانكثرت ظاهري، همگي در وجود حاكم 

مبناي اين تلقي كه نزد تمام حكماي اسلامي  بر. يابندمحسوسات است وحدت مي

ل كرد و اسلامي تأم هسياسي فلاسف هتوان با دقت بيشتري در انديشمشترك است، مي

  . به پرسش از ماهيت آن پرداخت

توان اين نتيجه را اخذ كرد كه تناظري كامل ميان نظام وجودي چه گفتيم مياز آن 

همين دليل  بهي از سوي ديگر وجود دارد و آرمانسو و نظام سياسي  كيهاني از يك و

باب نظام عالم صادر كند بر نظام سياسي او هم منطبق خواهد  حكمي كه فيلسوف در
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اين، اگر در طرح وجودي عالم نقص و خللي راه يابد و نظام فلسفي نتواند  افزون بر. بود

ي هم دچار نقص خواهد آرمانهاي سياست كه پايه آن مشكل را حل كند، طبيعي است

كه يك نظام فلسفي بتواند اختلاف مراتب وجود، اتصال عوالم و  صورتي اين در بنابر. شد

ي نيز الگويي آرمانخوبي توضيح دهد، در آن نظام سياست  نسبت ميان واحد و كثير را به

عالم و  دو نظام حاكم بر از سوي ديگر تناظر كامل ميان. نقص خواهد بودمنسجم و بي

سياسي فلاسفه مسلمان و پرتو افكندن بر  هسياست، پژوهشگر را در بررسي انديش

، حتي در مواردي كه يك فيلسوف يا ويژه بهزواياي تاريك آن ياري خواهد رساند و 

اعتنا باشد، نتايج و لوازم سياسي آن را آشكار خواهد  دستگاه فلسفي به سياست بي

  . آن ياري خواهد داد »انش بين سطورخو«در  ساخت و ما را

  

  سياسي در حكمت اشراق  آرمانمباني 

طولي انوار، به  همشايي علاوه بر قول به سلسل هبرخلاف فلسف سهرورديحكمت اشراقي 

الانوار خاص خود جاي دو را در علم انوار عرضي يا مثل افلاطوني نيز باور داشت و اين هر

كرد كه داراي اي پيچيده از انوار را ترسيم مياشراقي شبكهاين اساس حكمت  بر. داد

فلوطيني و  »واحد«معادل اشراقي  ـ »نورالانوار«اي بود و در رأس آن سلسله مراتب ويژه

ساختار كلي حكمت اشراقي، از برخي جهات . گرفتقرار مي ـ مشايي »واجب الوجود«

مسلمان براي  ههمانند ديگر فلاسف سهرورديبسيار متأثر از نظام فلوطيني بوده است و 

خلقت عالم و نسبت واحد و  هتوضيح نظام وجودي خود و حل معضلاتي از قبيل نحو

  .)13- 12: 1355، آشتياني( است صدور را مبنا قرار داده هبندي نظريكثير، استخوان

را  صدور عالم از نورالانوار هنحو »الواحد«مشهور  هشيخ اشراق با مبنا قرار دادن قاعد

شود كه جهت واحد است تنها يك معلول صادر مي از نورالانوار كه از هر: دهدتوضيح مي

اي طولي از انوار صادر ترتيب سلسله بهو پس از آن ) نور اقرب(نوري است مجرد 

شاكله و  شيخ اشراقهرچند كه  )10(.تر استپايين هگردند كه هر مرتبه علت مرتب مي

و همچنين اعتقاد به  »نور«رد، اما بازسازي آن براساس مفهوم پذيكليت نظام صدور را مي

اي  سازد كه بر پارهمهم حكمت اشراقي است، او را قادر مي هاي ويژگيعالم خيال كه از 

تر و  فائق آيد و روايت منسجم ـاشدر شكل مشايي ويژه به ـ صدور هاز مشكلات نظري

اي كمت اشراقي صرفاً تمثيل سادهدر حقيقت، نور در ح. تري از آن عرضه كندمدون
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عنوان نمونه  بهبراي مجردات نيست بلكه جايگزين ساختن آن نتايج مهمي به همراه دارد، 

دو  سان هرزمان داراي حيثيت وجودي و معرفتي است و بديننور هم سهروردينزد 

است  گونه كه پژوهشگري اشاره كردههمان. گيردمي مفهوم وجود و عقل مشايي را دربر

فلسفي پيرامون نور و مناسبات نوري، ابواب  ـشناسي اشراقي با معرفت« سهروردي

گشايد و در مي سينا ابنصدور  همركزي نظري هعنوان هست بهالواحد  هجديدي را در قاعد

آيد؛ ابعادي كه از ديد تيزبيني نتيجه به كشف ابعاد جديدي از عالم ملكوت نائل مي

 هنظري سهرورديبه گمان . )69: 1379، امامي جمعه( »انده بودمخفي م الرئيس شيخهمچون 

طولي عقول باور دارد و آن را در ده عقل محصور  همشايي صدور كه تنها به سلسل

 سهرورديتصور . هايش نيستكند، الگويي مناسب براي توضيح نظام عالم و پيجيدگي مي

ست كه اگر بپذيريم عالم تر از تلقي مشاييان است و معتقد ا از عالم وجود پيچيده

اند به اقتضاي اصل سنخيت علت و معلول، پيچيدگي مجردات مشتمل بر علل محسوسات

در آن  »صنمي«ازا و  عالم انوار و مجردات است قطعاً بايد مابه هو تنوع عالم ماده كه ساي

 .)155: 1373، سهروردي( عالم داشته باشد و اين با فرض تنها ده عقل طولي سازگار نيست

اي برخوردار است و بخش مهمي از از اهميت ويژه سهرورديسان انوار عرضي براي بدين

عالم : انداين انوار عرضي خود مشتمل بر دو مرتبه. گردداشراقي را شامل مي همابعدالطبيع

تر بوده و همان اي پايينجبروت كه جايگاه انوار مجرد تام است و عالم ملكوت كه مرتبه

عالم جبروت . )157- 156: همان( يا مثال است و داراي تجرد مثالي و برزخيعالم خيال 

افلاطوني كه مشتمل بر مجردات محض است اما عالم  عالم مثُلمعادلي است براي 

اي است و پيش از او در تاريخ فلسفه سابقه سهرورديملكوت يا خيال منفصل از ابتكارات 

افلاطوني و  ههم در نظام دوگان مشكلاتي كه از اين عالم براي توضيح سهروردي. ندارد

 . جويدمشايي وجود دارد، بهره مي ـ صدور فلوطيني ههم در نظري

با آن مواجه بودند  سهرورديهاي فلسفي پيش از ترين مشكلي را كه نظاماساسي

گونه كه  افلاطوني همان هدر فلسف. يا انفصال خلاصه كرد »گسست«توان در مفهوم مي

ره شد، دواليسم ميان دو اقليم معقول و محسوس موجب شكافي عميق در پيشتر اشا

تر تمام متافيزيك كهن با هاي افلاطوني و در وجهي گستردهگردد و نظامعالم وجود مي

يعني ارتباط و پيوند ميان دو عالمي كه طبق تعريف سنخيتي با  ـ اين مشكل اساسي

صدد توضيح  در اديان توحيدي كه در ويژه بهاين اشكال . مواجه بودند ـ يكديگر ندارند
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وجه ديگري از . كردبيشتري پيدا مي هنظام عالم براساس مبدأ واحدي بودند، جلو

خورد، گسست ميان مراتب مختلف وجود مشايي به چشم مي هگسست كه در فلسف

همين دليل تلقي نظام سلسله مراتبي در حكمت مشايي با مشكلي جدي  بهاست و 

حقيقتي  "وجود"و ديگر حكماي مشايي از آنجا كه  سيناابن هعقيد به. رددگمواجه مي

واحد و مشترك معنوي است، بايد احكام آن به يكسان بر تمام افرادش ساري باشد؛ پس 

اي كه گونهنظر گرفت به توان افراد حقيقت واحد را در مراتب و درجات گوناگون درنمي

 .)11(علت و برخي ديگر معلول و الي آخر برخي مجرد باشند و برخي مادي، برخي

طولي با يكديگر و بين آنها انفصال  همشايي نيز ذوات مجردي هستند داراي رابط »عقول«

به اين ترتيب حكماي مشايي نتوانستند پيوستگي عالم و وحدت سلسله . وجود دارد

ن اهداف حكمت تريجا كه يكي از مهماز آن. تبيين كنند درستي بهآن را  مراتب حاكم بر

، نصر( نمايان ساختن پيوستگي موجودات) اعم از طبيعيات و مابعدالطبيعه(اسلامي 

و در نتيجه تبيين فلسفي نگرش توحيدي بود، اين اشكال در نظام فلسفي  )17: 1359

نظام توحيدي، پذيرش  هتوانست به مشكلات ديگري منجر گردد زيرا لازم مشايي مي

 .عالم است پيوستگي ميان تمام اجزاي

جايي ندارد زيرا تمام هستي مراتب تجلي  »انفصال«مفهوم  سهرورديدر نظام فكري 

صراحت در برابر متكلمان كه به اجزاي  او به. )301: 2، ج1386، نصر( ذات الهي است

چنين برخلاف كردند و همعالم را متشكل از عناصر مجزا تصور مي لايتجزا باور داشته و

و حتي برخلاف  )12(صال كامل ميان خداوند و طبيعت قائل بودنداشاعره كه به انف

: 2، ج1373، سهروردي( كردمشاييان، نظام عالم را كاملاً يكپارچه و پيوسته تصور مي

گونه انفصالي ميان نورالانوار و عالم هستي وجود ندارد هيچ شيخ اشراق هبه عقيد .)115

كند، نورالانوار نيز منشأ سام پرتوافشاني ميگونه كه نورخورشيد بلاانقطاع بر اجو همان

گردد كه با وارد كردن مفهوم نور سان وي قادر ميبدين. )138-137: همان( تمام انوار است

مشايي صدور را اصلاح و بازسازي كرده و نتايج  هگيري از سنت عرفاني، نظريو بهره

هم  بهمشايي كاملاً  »عقول«ف در حكمت اشراقي برخلا »انوار«. پراهميتي از آن اخذ نمايد

پيوسته هستند زيرا داراي منبعي واحدند و تنها در شدت و ضعف داراي اختلاف 

شود از  خوانده مي »تشكيك«اين تلقي كه در اصطلاح فلسفي . )128-127: همان( اند مرتبه

تشكيك همانا اعتقاد به مراتب مختلف در . گرددمحسوب مي سهرورديابتكارات 
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گردد و به حد است مثل حقيقت نور كه بر انوار شديد و ضعيف اطلاق ميحقيقتي وا

 هنظري .)13(الامتياز است الاشتراك عين مابه تعبير فلسفي تمايزي است كه در آن مابه

، از شيخ اشراقو البته پيش از آن به اذعان  )14(ملاهادي سبزواري هتشكيك كه به گفت

اسلامي دارد  ه، جايگاه مهمي در تاريخ فلسفحكمت خسرواني ايران قديم اخذ شده است

   .)15(و به دست ملاصدرا كه تفسيري اصالت وجودي از آن ارائه داد تكميل گشت

تلقي تشكيكي حكماي اشراقي راه را بر پذيرش هرگونه گسستي در نظام عالم 

ادر سان قگيرد و بديننظر مي بندد و اجزاي عالم را در پيوستگي كامل با يكديگر در مي

مهمي كه اين  هنتيج. گرددبه تبيين وحدت در عين كثرت و اتصال تام مراتب وجود مي

كامل و از حيث فلسفي معتبر براي نظام سلسله مراتبي  هتلقي به همراه دارد نوعي نظري

اي نياز دارد كه متكفل ايجاد اين نظام سلسله مراتبي به واسطه. حاكم بر عالم است

جاست كه نقش اساسي عالم  اين ردات و عالم مادي باشد و درپيوستگي ميان عالم مج

. و ميانجي دارد »واسطه«خيال همواره نقشي  .گرددتر ميخيال در مراتب وجود مشخص

نسبتي بين عقل و حس، مجرد و مادي، قدسي و زميني، عالم كبير و اين واسطه بدون 

همين دليل است كه نزد به . نهايت واحد و كثير قابل تصور نيست عالم صغير و در

. نگرش توحيدي اعتقاد به عالم خيال و خلاقيت آن است هحكماي معنوي ايران لازم

 هبه اقتفاي ارسطو قو ،اسلامي عالممشاييان غرب  ويژه بهو  ،ارسطويي هاي از فلاسفپاره

ود با تخيل مخالف ب ابن ميمونعنوان نمونه  به. داننداي پست و حيواني ميمتخيله را قوه

هاي ديني و نبوي براساس تخيل را با نگرش توحيدي و تنزيه الهي و توضيح پديده

مسلمان معتقد بود كه تخيل مستلزم قبول تشبيه  هدانست و همانند معتزل ناسازگار مي

اما نزد حكماي اشراقي و معنوي نگرش توحيدي جز با . )404: تا ، بيميمون ابن( است

قدمي فراتر نهاده  ابن عربيو حتي  )292: 1386، كربن( دگرد ممكن نمي قبول عالم خيال

اي وجودي و به اين معنا خيال واسطه. داندو كل عالم را محصول خيال خداوند مي

تر در مراتب نازل خيال. هاستمعرفتي ميان خداوند واحد و كل هستي از جمله انسان

ح و بدن را نيز ايفا هاي ديگري چون وساطت بين عالم غيب و شهادت و ميان رونقش

ترتيب خيال نسبتي با توحيد فلسفي دارد و بدين. )42-40: 1384، چيتيك( كندمي

) اي از توحيد است كه تلقي ويژه(همين دليل است كه معتقدان به وحدت وجود  به
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عنوان دو نمونه برجسته در  به .اي دارندنسبت به خيال و كاركردهاي آن عنايت ويژه

  .)16(اشاره كرد اسپينوزاو  عربي ابنتوان به رب ميجهان اسلام و غ

سياسي اسلامي تدبير سياست دنيوي در  هگونه كه اشاره شد غايت اصلي فلسفهمان

اين تدبير مستلزم پيوندي بين اين دو است كه در عالم خيال ممكن . است »واحد«ذيل 

كند كه مسيحيت مي اشاره درستي بهدر مقام مقايسه با مسيحيت  هانري كربن. گرددمي

دهد كه  توضيح مي »تجسد«رسمي كليسايي نسبت خداوند با عالم ماده را با مفهوم 

در مسيحيت كليسايي پيوند زمين و . مشتمل است بر حلول امر قدسي در جسم مادي

آسمان تجسدي مادي است كه در زمان تاريخي مشخصي رخ داده و پس از آن فيض الهي 

اما . اري جز از مجراي مراتب كليسايي ميسر نخواهد گشتمنقطع گشته است و رستگ

اند كه براساس آن حضور خداوند، به مدد عالم خيال، قائل »تجلي الهي«حكماي اسلامي به 

. كند و هيچ گسستي ميان زمين و آسمان وجود ندارددر عالم مادي تداوم پيدا مي

گيري از عبارتي كه از هعالم مثال را، با بهر هانري كربنهمين دليل است كه  به

 هنتيج. داندهاي معنوي ميپديده »نجات«وام گرفته است، موجب  هوسرلپديدارشناسي 

  . ضروري اين نگرش امكان حضور هميشگي امر قدسي و تدبير الهي در سياست خواهد بود

از سوي ديگر عالم خيال براي تلقي سلسله مراتبي از عالم و تضمين پيوستگي 

اي در نگرش اي برخوردار است و از اين جهت نيز تأثير ويژهز اهميت ويژهمراتب هستي ا

سياسي اسلامي و  هگونه كه به تفصيل برنموديم، در فلسفهمان. اشراقي به سياست دارد

 گيرد و بنابري از نظام عالم الگو ميآرمانخاص در نظام حكمت اشراق، سياست  طور به

. ل تطبيق كامل بر سلسله مراتب هستي استاين سلسله مراتب حاكم بر عالم قاب

 هاي ويژگيترين همين جهت است كه پژوهشگران نظام سلسله مراتبي را از مهم به

از مراتب  الانوار سهرورديعلمدر  .)31: 1954، هگارد( اندسياسي اسلامي دانسته هفلسف

در . ودشمختلف نور كه نسبت به يكديگر داراي شدت و ضعف تشكيكي هستند بحث مي

نوري  هدهد، هر مرتباين سلسله مراتب نوري كه اساس حكمت اشراقي را تشكيل مي

 هنكت. )148: 2، ج1373، سهروردي( بالاتر از خود است هتر و معلول مرتبپايين هعلت مرتب

و  »قهر« هميان اين مراتب نوري دو رابط شيخ اشراقبسيار مهم اين است كه از نظر 

تر عشق و انوار عالي تر نسبت به انوار عاليانوار ناقص. ار استبرقر »محبت«يا  »عشق«
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محبت و قهر  همبناي دو رابط اين تمام وجود بر نسبت به سافل قهر و غلبه دارند و بنابر

دوگانه را نخستين نسبت در  اين نسبت هياكل النوردر  شيخ اشراق .)17(يابدانتظام مي

يك طرف . نسبت مشتمل است بر محبت و قهر اين«: نويسدداند و ميعالم وجود مي

و اين نسبت سرايت كرد به هر نسبت . شريفست و آن محبت است و ديگر خسيس است

سان تمامي مناسبات وجودي بدين. )104- 103: 3، ج1373، سهروردي( »عالمست هكه در جمل

اين . كنندميها از اين الگو تبعيت عالم از جمله مناسبات سياسي و مراتب اجتماعي انسان

آيين سياسي اشراقي  .)18(سياسي است هالگوي وجودي داراي نتايج بسيار مهمي در فلسف

ي سياست، نور منشأ آرماندر سلسله مراتب . مبتني بر دو مفهوم غلبه و عشق است

سياسي علاوه بر قهر و  هاما رابط )106: 1972، كربن( حاكميت و سلطه و بلكه عين آن است

 هدر مقدم شيخ اشراقهمين دليل است كه  بهنيز استوار است و غلبه بر محبت 

گري و چيره »تغلب«تصريح دارد كه مقصود وي از حكومت حكيم متأله  الاشراق حكمه

ي از سلسله مراتب طبيعي عالم الگو آرمانچون سياست  . )12: 2، ج1373، سهروردي( نيست

از . از دو نسبت قهر و محبت استفاضله برآيندي  هگيرد پس نسبت ميان افراد مدينمي

سوي ديگر اين تلقي مستلزم پذيرش اين نكته است كه مناسبات هر عالم كه خود 

در نتيجه عالم  .)19(مبناي عالم برتر سامان يابد متشكل از مراتب متعددي است، بايد بر

م سياسي اي بالاتر از عالم ماده است بر آن برتري و غلبه دارد و نظمثال كه داراي مرتبه

به اين ترتيب، الگوي  .)20(موجود بايد خود را با حقايق موجود در اين عالم تطبيق دهد

  . گرددنظام سلسله مراتبي سياسي در حكمت اشراقي كامل مي

سياسي اشراقي ممكن است  هتأكيد بر مفهوم سلسله مراتب و جايگاه اساسي آن در انديش

م سياسي سلسله مراتبي به معناي تأئيد تبعيض و اين پرسش را برانگيزد كه آيا پذيرش نظا

و نهايتاً پذيرش استبداد  »فرد«چنين نفي جايگاه و هم »كاستي«اجتماعي  ـ نظام سياسي

هاي سياسي و با عنايت به ارزش »مدرن«سياسي نيست؟ اين پرسش هرچند از منظري 

گردد مانع از اين نمياما  ،ها و فردگرايي طرح گشته استجديدي چون برابري ميان انسان

سنجي ميان نظام سلسله مراتبي اشراقي و برخي مفاهيم سياسي جديد كه به نسبت

سياسي جديد و قديم  هنسبت انديش هتر درباراين بحث البته به بحثي اساسي. بپردازيم

  .شودسياسي محسوب مي هنگاري انديشترين مباحث در تاريخگردد كه از مهممربوط مي
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وجودي استوار  ـ هاي كاستي بر الگويي ارزشياتب اشراقي برخلاف نظامسلسله مر 

است كه با مباني فلسفي قديم قابل توضيح است و قابل مقايسه با الگوهاي كاستي و 

 تواند اين سلسله مراتب را طياز نظر حكماي اشراقي هركسي مي. استبدادي نيست

البته برخلاف معتزله  شيخ اشراق. دوجودي و معنوي والاتري دست ياب هكرده و به مرتب

 همبناي انديش جديد و بر هفلاسف هچنين برخلاف عمدو هم ميردامادو مشايياني چون 

 ها اعتقاد نداردتشكيكي به يكسان بودن جوهر انسانيت و نيروي ادراكي تمامي انسان

در مقام حكيم  توانداما برآن است كه هركسي بالقوه مي )271-270: 1364، ابراهيمي ديناني(

از سوي ديگر توجه به اين نكته ضروري است كه . متأله در رأس هرم سياست قرار گيرد

انديش مسلمان، به منظور آرمانو ديگر حكماي  سهرورديي نزد آرمانالگوي سياست 

سياست . ارائه كرد »ايدئولوژيك«طراحي نشده و به اين معنا نبايد از آن قرائتي  تحقق

نيافتني است كه سلوك به سوي آن براي اصلاح شراقي تنها افقي دستي حكماي اآرمان

آميز و شدن زمانه ضروري است و هرگونه تلاش خشونت »نوراني«هرچه بيشتر امور و 

 . چنين نظامي از نظر حكمت اشراقي به كلي مردود است همتغلبانه براي تأسيس و ادار

زامات آن چون نظام سلسله وجودشناسي مبتني بر انوار در حكمت اشراقي و ال

انجامد كه از هر جهت در برابر الگوي فكري مراتبي و عالم خيال به نتايجي سياسي مي

به دليل همين تعارضات سياسي است كه اهل سنت . گيرداهل سنت و جماعت قرار مي

 تيميهابن. انددانستهترين مخالفان خود ميو جماعت همواره حكما و صوفيه را مهم

 داندشدگان از طريقت سلف مي خارج هرا در زمر) اهل التخييل(ن به تخيل قائلا

دهد كه اهل سنت و جماعت دركي از ها نشان مياين مخالفت. )56: 1370، تيميه ابن(

 هانري كربنگونه كه ترين دليل اين امر، همانمهم. اندنتايج سياسي تخيل داشته

انديشي جزم"و  "خيال"ش مبتني بر عالم اشاره كرده است، تعارض بين نگر درستي به

پديدارهاي معنوي است،  عالم خيال از آنجا كه محل تحقق رخدادها و. است "ديني

سان با توقف در شريعت دهد و بديناي زنده و پويا نشان ميگونه تجلي امر قدسي را به

هرگرايي شريعت مستلزم ظا. گيرد، مخالف است كه وجوه باطني و معنوي را ناديده مي

انديشي آرمانگرايي سياسي و نفي گونه كه نشان داديم لاجرم به واقعاست و همان

گرايي حكماي اشراقي همواره با تخيل مراتب والاتر و سير در عالم اما باطن. انجامد مي

  . كندگرايي سياسي را نمايندگي ميآرماناي از خيال گونه
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اسي چيست؟ اشاره شد كه در تمدن اسلامي گرايي با واقعيت سيآرماناما نسبت اين 

گرايي قرار گرايي سياسي حكما در تقابل كامل با واقعآرمانيوناني،  هبرخلاف فلسف

رسد و هرگونه ارتباط و پيوند اين تقابل در حكمت اشراقي به اوج خود مي. گيرد مي

خشي از طبيعي است كه ب. گرددهاي خارجي گسسته ميمعنوي با واقعيت آرمانميان 

دهد، بايد سياسي در ايران رخ مي هدر دوران متأخر انديش ويژه بهعلل اين تحول را كه 

ها  سياسي از اين ويژگي هخاص تمدن اسلامي و تأثيرپذيري فلسف هاي ويژگيدر 

اما عوامل خارجي و تمدني اين گسست از واقعيت مادي موضوع اصلي . جستجو كرد

ون پژوهش منسجم و روشمندي در اين خصوص پژوهش حاضر نيست هرچند كه تاكن

اسلامي  ه، با عطف نظر به عناصر دروني تحول تاريخ فلسفاين با وجود. انجام نشده است

در تلقي . سياسي جايي ندارد »گراييواقع«توان توضيح داد كه چرا در حكمت اشراقي  مي

ب تجلي نورالانوارند، اشراقي واقعيتي جز نور وجود ندارد و از آنجا كه تمام انوار مرات

براساس . )48: 1983، ژامبه( توان گفت كه در حكمت اشراق واحد عين واقعيت است مي

اين نگرش، بديهي است كه حتي استقلال نسبي واقعيت سياسي كه به هرحال در عالم 

 آرمانگونه كه اشاره شد چون همان. گرددممكن مي محسوسات جاي دارد نيز غير

و واقعيت سياسي  »شهر«اي مستقل به عنوان گيرد، حوزهاني الگو ميسياسي از نظم كيه

عالم محسوسات است و تمامي  هعالم خيال شالود به عبارت ديگر. در آن جايي ندارد

اي كه در مراتب بالاتر قرار دارد سامان مبناي حقيقت وجودي مناسبات اين عالم بر

ناميده و آن را از عناصر اساسي  »امر مثالي گراييواقع«اين تلقي را  هانري كربن. يابند مي

اين رويكرد از . )329: 2، ج1972، كربن( كندپديدارشناسي حكماي معنوي ايران معرفي مي

نگرش اهل سنت و جماعت كه با اصالت بخشيدن به شريعت، به تحقق جماعت و تداوم 

عنوان  بهترتيب خلافت و سياست موجود انديشند و بدين سنت در تاريخ مادي مي

گراي نگهبان شريعت و مدبر امور دنيوي براي آنها اهميت دارد، و هم از نگرش واقع

ثر سياسي را در درون مناسبات قدرت جستجو ؤانديشمندان سياسي جديد كه واقعيت م

هرچند موضوع تأمل  ماكياوليسياسي  هدر انديش. كنند، به يكسان فاصله داردمي

گرايي بوده آرماناو مخالف هرگونه  اين يست، با وجودن »صرف واقعيت خارجي«سياسي 

اعراض از خيال براي بازگشت به . دادانديشي مورد نقد قرار ميو آن را تحت عنوان خيال

و ديگر انديشمندان سياسي جديد، پرداختن به  ماكياوليسياسي  هواقعيت در انديش
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 هواقعيت صرف دارد و هم تر ازكند كه مضموني گستردهرا ايجاب مي »يمؤثرحقيقت «

: 1382، طباطبايي( شوددر عمل سياسي را شامل مي مؤثرهاي سياسي عوامل و عليت

بر سياست نه از  مؤثرتوان گفت در نگرش اشراقي حقيقت در مقام مقايسه مي. )488

خيزد و همين امر مبين عدم استقلال درون مناسبات واقعي، بلكه از عالم خيال برمي

  .)21(سي و مناسبات حاكم بر آن استواقعيت سيا

  

  گيرينتيجه

شناختي آنها انديشي سياسي در نظام وجودشناختي و كيهانآرماننزد حكماي مسلمان 

ي با نگرش باطني مناسبت دارد كه آرمانسياسي اسلامي سياست  هدر فلسف. ريشه دارد

هايي  احتهاي عالم محسوس همگس ماهيت راستين خويش را در سبراساس آن پديده

اسلامي به نظامي سلسله مراتبي قائل بودند كه در رأس  هفلاسف. جويندباطني و برتر مي

آن واحد قرار داشت و با طي مراتب متعدد طولي از مخدوم محض تا خادم محض را 

سياسي مبناي نظام سياسي  هاين الگوي وجودي و كيهاني براي انديش. گشت شامل مي

ي ايجاد وساطت آرمانسياست  هترين وظيفاين ميان مهم در. گشتي محسوب ميآرمان

عبارت ديگر تدبير محسوسات براساس الزامات  بهمعقول و محسوس و  هميان دو مرتب

همين  بهجايي نداشت و  »مدينه«يا  »شهر«حكماي ايراني  هدر انديش. عالم معقول بود

وجود را چندان به هاي مسياسي يونان، حكماي ايراني واقعيت هدليل برخلاف فلسف

پي آن بودند تا آن را با نظام معقول كه مشتمل بر نظمي  شناختند و دررسميت نمي

 الدين شهابشيخ در اين ميان حكمت اشراق . لايتغير و كيهاني است سازگار سازند

سياسي در  هاي برخوردار است و مقام مهمي را در تاريخ انديشاز اهميت ويژه سهروردي

گيري از عالم خيال نظامي تشكيكي با بهره سهروردي. اختصاص داده استايران به خود 

گونه شكاف و خللي در آن راه ندارد؛ همين كند كه هيچريزي مياز سلسله انوار پايه

اي است گذاري شده است شالودهپايه »سلطه«و  »محبت«نظام كه بر دو مفهوم اساسي 

ا نيز در درون چنين نظام سلسه مراتبي براي حكمت سياسي اشراقي و مناسبات بشري ر

  . دهدتوضيح مي
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 نوشتپي

از  كـربن در اين كتاب نيز نكات سـودمندي دربـاب روش تـأويلي    ؛ 194-195: 1972كربن، . ك.ر. 1

هانري : همچنين بنگريد به. سهرورديتا  هايدگرهانري كربن، از : زبان خود وي مطرح شده است

 .تطبيقيفلسفه و  ايراني فلسفهكوربن، 

؛ همچنـين بنگريـد   184 ـ 157 :1385 بستاني،: ايمتفصيل اين بحث را در نوشتار ذيل مطرح كرده. 2

  .51-77: 2006بروكز، : به

آنچه عمومـاً بـر سـر آن اتفـاق نظـر وجـود دارد و وجـه        «: نويسدمي ارنست كاسيررعنوان نمونه  به. 3

ن است كه وجه مميزي وجـود دارد كـه   اليسم فلسفي بود ايهاي پيشين ايدهشكل همشترك هم

بني شالوده اساسي انديشه مابعدالطبيعي  اين دو. كندجهان محسوس را از جهان معقول جدا مي

 .376 :1379 ،كاسيرر »است

 .160 ـ 112 :1385؛ طباطبايي، 38 :1372، عنايت. ك.ر. 4

  .45 :1373القضاه همداني،  عين: به. ك.عنوان نمونه ر به. 5

درك آن از انسـان و جايگـاهش    ويـژه  بهبرخي از نتايج سياسي و اجتماعي اين نگرش ؛ 32: 1999رناوت، . ك.ر. 6

  .23: 1966لوئيس،  :است هديدشناختي در اثر ذيل بررسي گردر نظام سلسله مراتبي از منظر جامعه

  .643 ـ  610، ص اسلامي هكلي فلسفي در فلسف قواعدغلامحسين ابراهيمي ديناني،  .ك.ر .7

  .114 ـ 108: اول. ، جهمان .ك.ر .8

سـاختار نفـس    افلاطـون با اقتـدا بـه    فارابي« :نويسدسيد جواد طباطبايي پس از ذكر اين نكته مي .9

داند و برآن اسـت كـه   عنوان سه مرتبه از عالم وجود عين يكديگر مي بهانساني و عالم و مدينه را 

حليل در توضيح سـاختار عـالم، مبـدأ موجـودات و     كانون ت. رانداحكام واحدي بر آنها فرمان مي

سبب اول و كانون تحليل در توضيح وجود انسان، قلب و كانون تحليل مدينه، رأس هـرم حيـات   

 ،سياسـي در ايـران   هزوال انديش ـطباطبـايي،   سيد جواد .»سياسي يعني رئيس اول مدينه است

 »عين«الگوي شهر  افلاطون هر فلسفيوناني و از جمله د هبه گمان ما در انديش. 162 ـ 161. صص

شهر يوناني هرچند جزئي از عالم و داراي نظمي طبيعي است اما افزون بر آن . الگوي عالم نيست

سياست نزد حكماي يوناني از استقلالي نسبي برخوردار  هسياسي اسلامي، حوز هو برخلاف فلسف

گونه كه فيلسوف افلاطون هـم  همان نشده است، »الگوبرداري«عالم  از نظم حاكم بر است و كاملاً

توجه به اين نكته ضروري است كه طرح سياست مدني در افق وجـود   .فاضله نيست هعلت مدين

به معناي الگـوبرداري نظـام سياسـي از     ، الزاماً)يوناني و اسلامي مشترك است هكه ميان فلاسف(

 رضـا داوري اسـت، تنهـا   در ميان پژوهشگران تا جـايي كـه نگارنـده مطلـع     . نظم كيهاني نيست

فاضله با مراتب  هطبقات و مراتب مدين«كه  او پس از اشاره به اين. اي مبهم به اين نكته دارد اشاره

ايـن   هي دارند بـا مطالع ـ يآشنا افلاطون هكساني كه به فلسف« :افزايد ، مي»نظام عالم مطابقت دارد

م تن و قـواي نفـس و همچنـين    توانند اعتراض كنند كه ميان نظام جمهوري و نظامسودات مي
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اختلاف . فرقي قائل شد فارابيو  افلاطوننظام عالم تناسب وجود دارد و از اين حيث نبايد ميان 

 هدر فلسـف . آنها در اصل تناسب ميان مدينه و عالم نيست بلكه در اصل و منشأ اين تناسب است

اده شده است و تناسب آنها از نظام عالم و نظام مدينه هردو يكباره به فيلسوف نسبت د افلاطون

 هاو واجد هم ـ هفاضل هبه اين جهت مدين. آن جهت نيست كه يكي از ديگري استنباط شده باشد

شئوني را كه نتوان با تعقل از نظام عالم  فارابي هفاضل هاما در مدين. كامل است هشئون يك مدين

  .44: 1363، داوري »استنباط كرد، مذكور نيست

 .و بعد 125، ص مجموعه مصنفات، »الاشراق تكتاب حكم«سهروردي،  دينال شهاب .ك.ر .10

 .318 ـ 317 : تا بي ،سينا ابن. در رد مثل افلاطوني آورده است سيناابناين استدلال را  .11

 هتاريخ فلسـف ؛ هانري كربن، 24، ص طبيعت هنظر متفكران اسلامي دربارسيد حسين نصر،  .ك.ر .12

 .63، ص اسلامي

 .50: تا بي؛ آشتياني، 122: همان. ك.ر. 13

/ مراتب غناً و فقراً تختلـف / حقيقه ذات تشكّك تعم/ الفهلويون الوجود عندهم: ملاهادي سبزوراي .14

 . كالنّور حيثما تقوي و ضعف

بـا تشـكيك وجـود     ويـژه  بهبه تفصيل طرح شده و  سهرورديتشكيك انوار نزد  هدر اثر ذيل نظري. 15

 .261 ـ 199: 1364ابراهيمي ديناني، : ه استشدصدرايي مقايسه 

  :را شرح داده است اسپينوزاخوبي مقام تخيل در منظومه فلسفي  اثر ذيل به .16

Michèle Bertrand, Spinoza et l’imaginaire. 

  :هانري كربن به تفصيل اين دو نسبت را توضيح داده است. 137 ـ 136: همان. ك.ر .17

  .107: 1972، كربن

 خواجه نصيردهد كه بحث از متخصصان حكمت اشراقي احتمال مي كريستيان ژامبهعنوان نمونه  به. 8

كـه بـه    نيكومـاخوس  اخلاق، علاوه بر كتاب نهم اخلاق ناصريدر كتاب  »محبت«در باب مفهوم 

جايگـاه عشـق در سلسـله     هدربـار  شيخ اشـراق  هدر شهر اختصاص دارد، متأثر از نظري »دوستي«

   ؛)36: 2000، ژامبت( اشدمراتب انوار ب

  .)كتاب نهم درباره دوستي(و بعد  329: 1378 ارسطو،: براي بحث ارسطو بنگريد به. و بعد 225: 1387 طوسي،

سهروردي به اصالت و قاهريـت مبـدأ انـوار معنـوي     «: نويسداحسان طبري در اين باره چنين مي .19

نبرد،  هنور خود را به فلسف هگرفته لذا فلسفمعتقد بوده و غلبه آنها را بر غواسق برزخي مسلم مي

هـا و  بينـي جهـان  هدربـار  هـا  برخي بررسـي احسان طبري،  ».كرده استاميد مبدل مي هبه فلسف

البته با توجـه بـه دريافـت ماركسيسـتي طبـري از تـاريخ       . 236، ص هاي اجتماعي ايرانجنبش

 .ايراني، اين اظهار نظر را بايد با احتياط پذيرفت هانديش

كه نگارنده مطلع  سياسي سهروردي انجام گرفته است، تا جايي هانديش ههايي كه درباردر پژوهش .20

انديشـي اشـراقي اسـت،     آرمـان شناختي وجودشناختي و معرفت همهم كه شالود هاست، اين جنب

چنـان  مهم خود كـه هـم   هعنوان نمونه حسين ضيائي در مقال بـه . است چندان مورد عنايت نبوده
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گـردد، عمـدتاً بـه حكـيم حـاكم و      باب آيين سياسي اشراقي محسوب مـي  رترين نوشته درمعتب

  .)304-344: 1992، ضيايي( او پرداخته است هاي ويژگي

بهـره   réalité effectiveيـا   »مؤثرواقعيت «كريستيان ژامبه براي توضيح اين بحث از اصطلاح . 21

اروپايي ممكن اسـت ايـن تـوهم را     هي خوانندهگلي دارد و برا ـ گرفته است كه طنيني ماكياولي

سياسـي   هايجاد كند كه عالم مثال نزد حكماي اشراقي نقشي مشـابه واقعيـت در تـداول انديش ـ   

نزد حكماي اشراقي اساساً امكان چنين قياسـي   »سياست مدني«توجهي به بي. كندجديد ايفا مي

و تأكيد تلويحي بـر  ) Cité(لاح مدينه با تكرار اصط ژامبهرسد كه كند و به نظر ميرا منتفي مي

او عاري از نكات ارزنده  هجايگاه آن نزد اشراقيان به اين اشتباه دچار شده است، هرچند كه نوشت

  ).39: 2000، ژامبت( و بديع نيست
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  منابع

، منتخباتي از آثار حكماي »اثولوجيا با تعليقات قاضي سعيد قمي« )1355( الدين آشتياني، سيد جلال
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  .الدين خرمشاهي، تهران، خوارزمي ، ترجمه بهاءانديشه سياسي در اسلام معاصر) 1372(حميد عنايت، 

  .، با مقدمه و تصحيح و تحشيه عفيف عسيران، تهران، منوچهريتمهيدات) 1373( القضاه همداني عين
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